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  منوچھرجمالی

 

  است»تازگی«فرھنگ ايران،گرانيگاه 
  پيشرفت و توسعه ، به غايت تازه کردن زندگی درگيتی

........................................  

  چرا درفرھنگ ايران، خدا وانسان ھردو،

   ؟ » درخت ھميشه سبزند« برفراز ، »خوشه«
...................................................  

 ساپيزه= اصل جھان ھستی= سبز

   سيمرغستِآشيانهھميشه سبز،ِروَفرازس

  اصل تازگی زندگی درگيتی= سرو 

 
سراپا آرمان امروزه ای که ما ازغرب وام گرفته ايم وروانمان را 

درحاليکه آرمان فرھنگ . تسخيرکرده است ، پيشرفت وتوسعه است 
 شادی سندی وخر ، ايرانيان. بوده است » تازگی « ايران، 

پيشرفت وتوسعه ای که .  در تازگی زندگی ميدانستند  ،ونيرومندی را
زندگی را روز بروز تازه نکند ، علت افسردگی و سستی و ناتوانی 

 ازآن پس، جان ما درخرد .خرد است ، وزداينده جان ازجان ميگردد 
 .ميگردد » عقل ملول« ، وخرد ما ، تبديل به ما ، حضورندارد 

  » زندگی درگيتی اصل تازگی « بايستی تابع ، وتوسعهپيشرفت
 ھميشه در رابطه مستقيم وبيواسطه حواس با ،)جان=(زندگی . گردند 

تازگی ، به . دگرگونيھای جوھری پديده ھا درگيتی ، تازه ميشوند 
يا ) خور= (شيرابه گيتی . ج آب گفته ميشود روان بودن آب و تمو

  ھميشه ِحواس«و جان را از راه ، ست ھميشه روان وجاري  ،پديده ھا
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زندگی ، ھنگامی شاد است  . ، تروتازه ميکند» آميزنده با اين پديده ھا 
   . وتروتازگی ، برضد مKلت است . ، که ھميشه ازنو، تروتازه بشود 

  

  امتناع از پذيرفتن تنوع وتازگی: م7لت  

  عـقـل ، خود را به عنف برحواس تحميل ميکند

  

 جان را ملول  ھست کهاز خرد » آميزنده با گيتیواس ِح«بريدگی 
مKلت ، .  زندگی با مKلت، سست وناتوان وگرفته ميشود .ميگرداند 

ورد کردن وامتناع ازپذيرفتن تنوع ، ماندن درچند انديشه و تکرارآنھا 
 تجربيات حسی ، اولويت .وتازگی تجربيات تازه به تازه حواس است 

 گوھر . ثابت وتغييرناپذير، ازدست ميدھند خود را بر انديشه ھای
  ،تکرار انديشه ھای ثابت.  است) دگرکونگی( حواس ، تنوع و تغيير

و بريدگی وانفصالشان ازپذيرش تنوع وتغييرات محسوسات ، علت 
  متنوع که شاخه ھای ، ميگردد »حس «  با» خرد« متضاد شدن 

ازه به تازه حواس شيرازه ساختن تجربيات ت«  ، وخرد ، بجای جانند
پيشدانسته خود ، ميکوشد خويشتن ) علم( ، با انديشه ھا ومعلومات » 

  ،معموV حاکميت اديان نوری.   را بر محسوسات تازه، تحميل کند 
 آنھا علم را ،(ويا يک مکتب فلسفی وايدئولوژی ، با حقيقت ثابتشان 

ثابتشان ، انديشه ھای  )  ميدانند، نه روش پژوھش ھميشگیمعلومات
و تجربيات حسی را ، را بر تجربيات تازه حسی ، تحميل ميکنند 

بيحرکتی وثبوت .  وانديشه ھای ثابتشان ميريزند قالبھای معلوماتدر
 تا ،ديان وروان بودن دگرگونيھا ميفشارنانديشه ھايشات را بر جر

 و بدينسان ، مKلت  ،تابع حقيقت خودشان سازندآنھارا با عنف عقلی ، 
 عقل ، مجموعه ای از قالبھا را دارد که .زندگی ، چيره ميگردد ، بر

 با تحميل .محسوسات بايستی درآنھا ريخته و منجمد ساخته بشوند 
 برحواس ، حواس ، ازمحسوسات بريده  به عنفانديشه وآموزه ثابت

 دراين تکرارھاست که جان انسان ، ازپيوستگی به اصل ، .ميشوند 
انديشه وعلم و خرد ،  بايد .  ، بريده ميشود که جريان ھميشه روانست
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ھميشه تازه به تازه ، به اصل زندگی که ھميشه روان وتازانست ، بی 
درست  تکرار ومKلت ، بيان قطع حواس جان . واسطه ، متصل باشد 

و طبعا قطع خرد وانديشه وعلم ، از اصل زندگيست که ھميشه روان 
  .ومتغييراست 

  

  ا گوھرمتغيرگيتیبيواسطگی جان وخرد ب

  

 »ارتای فروھر«  باشد ،»ارتا «درفرھنگ ايران ، اصل زندگی که 
= فروھر «  است ، چون » ارتای متحول و دگرديسنده «است ، يعنی

 . اصل متامورفوز است  ،»گشتن = وشتن =  ، ورتن ورت+ فره 
 بيواسطگی ھرجانی وخردش با گوھر متغيير وروان پديده ھا از نفی

مولوی . که اندام آميزشند ، علت پيدايش مKلت است راه حواس 
. درغزلی اين پديده را درارتباط بيواسطه تن با آفتاب نشان ميدھد 

وقتی ، تن درسايه عمارتی قرارگرفت و ارتباط مستقيم وبيواسطه خود 
را با آفتاب از دست داد ، جان را سردی ومKلت ميگيرد وطرب را 

  :از دست ميدھد 

  ت اربود ، سايه کند وجود رازانکه عمار

  )شراره ای نميگيرد( سايه ز آفتاب او ،  کی نگرد  شرارتی 

  روح که سايگی بود ، سرد وملول و بی طرب

  منتظرک نشسته او ، تا که رسد بشارتی

  ، ھرگنھی که او کند جان که در آفتاب شد

  برق زد از گناه او ، ھرطرفی کفارتی

  جان تابيد به ه ،وقتی نور آفتاب، بيواسط

  »رنگ « ُشعله آفتاب را ، بر کـه وبرزمينست ، 

  نيست پديد در ھوا ،  از لطف و طھارتی

  جان به مثال ذره ھا ، رقص کنان درآفتاب

   نور آفتاب با جان دراثرھمان پيوند مستقيم وبيواسطه

  ش نگر ، لعل وش و مھارتی انور پريشی
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  چو سنگ ميدھد ، جان چو لعل ميخردجان ِ

  ان ترانه زن ، گشته که خوش تجارتیرقص کن

  قرص فلک درآيد و ، روی به گوش جانھا

  ّسر ازل بگويدش ،  بی سخن وعبارتی

»  قالب ھا= معلومات= پيشدان وھميشه ثابت وVيتغيرعلم ِ« با تحميل 
 برای ريختن محسوسات درقالبھای  عنف آميز،تKشبر حواس ، و 

می، حواس ، ازمحسوسات ، آموزه دينی وايدئولوژيکی يا تئوری عل
« وحواس ، شاخه ھا وسيمھای جانند و  بينشھای .  قطع ميشوند 

بدينسان ، . که درخرد ، شيرازه ميشوند» انباز با محسوساتست حواس ِ
خرد ، عبد . جان انسان ديگر درخرد وانديشه ھايش ، حضور ندارد 

 .ست ومطيع وتابع انديشه ھا وآموزه ھا ی و معلومات ثابت شده ا
  .محسوسات درقالبھا ، ريخته ومنجمد شده اند 

  

  »خردمندانه عمل ِ« و » عمل طاعتی « فرق ِ

  

) بنام علم و روشنی وحقيقت (  ثابت ِآنکه ازيک آموزه يا معلومات
را از دست »  آزماينده وجوينده ِخرد« اطاعت ميکند ، موضعگيری 

مايندگيست و  درفرھنگ ايران ، جويندگی وآز » خرد«گوھر. ميدھد 
آنکه يک آموزه . ھميشه بايد پيايند جستن وآزمودن باشد ، برگزيدن 

وانديشه وعلم را درعمل ميآزمايد ، غير ازآن ميانديشد که ازآن آموزه 
 ھميشه تازگی ميخواھد ،  ، که درعمل ،خرد.  اطاعت ميکند   فقط،

ازھيچ انديشه و آموزه ای ، اطاعت نميکند ، بلکه او درعمل ، 
عمل ، آزمايشگاه انديشه ھا  .ھرانديشه وآموزه ای وعلمی را ميازمايد 

عمل نبايستی تطبيق به انديشه وآموزه داده بشوند ، . و آموزه ھاست 
ھيچ آموزه .بلکه آموزه ، بايد ھمجنبش با محسوسات درعمل گردند 

 ای ، اطاعت کردنی نيست ، بلکه ھرآموزه وانديشه وعلمی ، درعمل
گوھرعمل ، آزمودن است ، چون در . آزمودنيست  ، خويشتن 

. آزمودنست که تازگی تغييرات در گوھرپديده ھا ازنو، شناخته ميشود 
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دراين آزمودن عملھاست که خرد ، ھمآھنگی تازه با محسوسات پيدا 
   .ميکند و جان ، تازه ميگردد و گرفتار مKلت نميگردد 

  

   خوانده شد ؟ » آزاد «چرا ، سرو ،

   سبزو تازه ميشود، ھميشه ازنوو ، سرچون

  

ميوه « ميخوانند که ھيچ » آزاد «  را برای آن » سرو « ،ی ماشعرا
، مردم برای   ای داشتميوه  ، سروچنانچه اگر. ندارد » ری ـوب

ميآزردندو و او را  به او ميزدند  سنگ، اودست يافتن به ميوه ھای
 آزرده شدنست که محصولی برای خوردن ندارد ، آزاد از درختی

 . )کسی نميتواند اورا بيازارد و او از درد بردن ، آزاد است ( 
بدينسان ، انسانھا ، موقعی آزادند که اعمال وافکارشان ، بی ثمر 

  بزرگترين ميوه سرو فرھنگ ايران ،ولی وارونه انديشه آنھا ،. است 
ه ديدار آنچه ھميشو  .  ميدانست »تازه شدن ھميشگی او« را ، ھمين 

« برای آنکه دريابيم که چرا .  را تازه ميکند  انسانتازه ميشود ، جان
، آرمان زندگی » ھميشه سبزشدن ، يعنی ھميشه تروتازه شدن سرو 

بيشتر » تازگی« فردی واجتماعی ايرانيان بوده است ، بايد با مفھوم 
نو، . مفھوم تازگی با انديشه  پيشرفت وتوسعه فرق دارد . آشنا بشويم 

 « ، تفکر ايرانی. را دارد » تازه شدن زندگی وجان وخرد « نای مع
 را ميخواھد) زندگی(  ، تازگی ھميشه جان  »در ھميشه ازنو سبزشدن

 برضد مKلت وافسردگی وسستی وناتوانی وعبوسی و  ، و تازگی،
 »جھان«گوھر  ،» سرو « درست در. گرفتگی وVابالی بودنست 

 ديده ميشود که تجسم اين تازه نھا ،وھمگوھری آ» انسان« و»خدا«و
خدا .  و پشت به مKلت و افسرده بودن ميکنند  ،شدن ھميشگی اند

وحقيقت واصل ، خدا وحقيقت واصل ھستند ، چون ھميشه ازنو، تازه 
خرد نيز نگھبان زندگيست ، چون درانديشدنش برپايه . ميشوند  

« ورد ، وبرضد حواسی که ھميشه با پديده ھا ميآميزند ، تازگی ميآ
. بود » عقل «  است ، که علت گريزعرفان درايران ، از»عقل ملول 
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عقل ، خرديست که پيوندش ازجان درحواس که اندام آميزنده جان با 
 عقل ملول ، خط بطKن بر اولويت .پديده ھايند ، بريده شده است 

  .حواس تنوع و تغيير خواه انسان ، کشيده است 

  

  ن ، حقيقت ، جستجوی آب روان بودچرا ، درفرھنگ ايرا

   است »اصل سبز = خضر«ھرانسانی ، 

  

= مردم(  انسان را برای» جستجوی حقيقت «  ايران فرھنگ
، چون حقيقت ،  ميدانست» جستجوب آب زندگی« ، ) تخم +مر

  نه تنھا روشن ، بلکهرا) تخم + مر( معرفتيست که زندگی انسان 
حقيقت ، تازه کننده تخم وجود . ھميشه ازنوسبزوتروتازه ميکند 

 . ، ھمان انسانست » خضر« . انسانست 

 دراوستا ھست که khedhra ، ھمان واژه »خضر«چرا ؟ چون واژه 
انسان يا ) . ه يوستیمراجعه شود ب( ھست ) خايه = تخم ( به معنای 

= ساپيزه = سبز( = داستان خضر.   دانه است يا بذر يا ، مردم ، تخم
درشاھنامه که درتاريکی ، به )  دارد » اصل «نایسه تخم که مع

 و تازگی با ی روشن به گوھری انسانجستجوی آب ميرود ، ھمين نياز
ميناميدند ، وبيان روند ھميشه ازنو » فرش کرد «  که آنرا ھمست

 روشنی يا بينش، تا ھمگوھر .تروتازه شدن ، ھميشه سبزشدن ھست 
   .  نباشد ، برضد جانست با  تروتازه يا سبزشدن زندگی درگيتی

  

َمـرغ ومـرغ    رو، ـوس) چمن (ُ

   بودند» اصل ھميشه تازه شوی«اصط7ت گوناگون ِ 

  

. اين ھميشه ازنوسبزوتروتازه شدن ، اصطKحات گوناگون داشت 
به .  ، مانند مرغزار است »mare-ghaa=َمـرغ «  اصطKح ازجمله

ايگاه ازنو ميگفتند، چون گوررا ج» مرغزن  «  ،گورستان ھم
اصطKح . ھم ھمينست » گور« ومعنای ،  ميدانستند  تن ،سبزشدن
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وھمان واژه » فرش ، فرشکرد « است که ھمان واژه » فريز« ديگر
 که به چمن به غايت تروتازه وسبز گفته فرش انگليسی و آلمانيست

بوده » جمان « است که دراصل » چمن « واژه ديگرھمان  . ميشد 
  ،دراصل» سيمرغ « مانند، » mere-gha= رغ مُ« واژه . است 

 ، که سپس برای تمايز است » mare-hhaa=رغَـم« ھمان واژه 
« پيشوند .  ، تلفظ شده است » ميم «  ، باضم پرنده از چمن 

 ، ھردو،ھمان مر وامر است که اصل mare= و مرmere=مر
سرو  « ُمـرغ ، مانند. )آفريننده جفتی و سی وسه خدای ايران باھمند 

پيکريابی اصل ھميشه سبزشوی ، » َمـرغ = فريز= چمن « و مانند » 
گفته ميشده » فرش مورو« نيز » طاوس « بوده است ، چنانچه به 

يارسانی  ( است که در رنگارنگيش نماد ھميشه سبزشوی بوده است
 ، يارسان. ھا ، طاوس را که نماد ديگر اين اصل است ، برگزيده اند 

سيمرغ  . ) وبه معنای جفت وانبازو يارسيمرغست  ،شد ميباسن+ يار
 فراز درخت ھميشه سبزشونده نشسته است ،  درشاھنامه که) رغُـم( 

« يمرغ ھم که س. خوشه وميوه ھمين درخت ھميشه سبزشونده است 
 ، »سبز = ساپيزه= سه تخمه « باشد ھمانند  » مرغ = رغمُ+ سه 

ھرگاه خرد .  ل ھستی استبيان اصل سبزشوی وتروتازه شوی  در ک
، رابطه مستقيم وبی واسطه خود را با اصل ) تخم = مردم(انسان 

ھميشه روان وتازان درحواس و تجربياتش ازدست بدھد ، ازآن بريده 
انديشه ھا ازآن پس، تکراری . شود ، ناگزير، ملول وافسرده ميگردد 

يزنده جان حواس که اندامھای آم. ميشوند و تازگی را از دست ميدھند 
با گيتی ھستند ، ازاصالت ميافتند و خرد ازآن پس ، عبد و غKم وبرده 

آن انديشه ھا . ميگردد ) معلومات ثابت (  علم وحقيقت اين وآن
قالبھائی تکراری ميگردند که ھمه محسوسات را درخود وآموزه ھا،

ميريزند و منجمد و سفت ميسازند  و بدينسان ، جان درخردش ، 
از دست » اصل روان وتازنده ھستی « اسطه خود را با رابطه بيو

را از آميزش تنوع وتغييرخواه چند انديشه تکراری ، حواس . ميدھند 
مستقيم تازه با جھان وجامعه وانسانھا می برند و حواس را مسخ 
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 ، چنانچه شعرای ما پنداشته )خدر لياس درکردی =  خضر«.ميسازند 
درجستجوی آب »   ی در ابديت بقای يکنواخت زندگ« اند برای 

پيداست ، ) سبز= خضر( گی نبوده است ، بلکه چنانچه از نامش زند
ھر زندگی = ھر تخمی . دنبال تازگی ھميشگی زندگی بوده است 

جانشين » باده = می «  درعرفان ، .اصيلی ، ھمين غايت را دارد 
ابطه که بيان اوج ر( ميشود که انسان درنوشيدن » آب زندگی « اين 

 ومKلت را  ،ھميشه تروتازه ميکند)  مستقيم وبيواسطه داشتن است 
  :ازجان وخرد از بين ميبرد 

  و مشعلهـچی ِـش ، جام مَـفَـآمد يارو برک

  آمدم ، ھله:  گفتم    گفتش بيا حريف شو ،

  تریــشُجام ميی که تابشش ، جان ببرد زم

  )خوشه  ( چرخ زند زبوی او ، برسرچرخ ، سنبله

   ازاو سبک شده ، مغز ازاو، گران شدهکوه

  روح ، سبوکشش شده ، عقل ، شکسته بلبله

  تازه کند ملول را ، مايه دھد فضول را

  آنکه زند ز بيرھه ، راه ھزار قافله

  پيشرو بدان شده ، رھزن زاھدان شده

  دايه شاھدان شده ، مايه بانگ وغلغله

  

  پروين دارديا خوشه ) سيمرغ( سرو ، اينھمانی با ارتای خوشه

  

«  ودرواقع ھمان ،باشد» ر ُ که ماه پ ،خوشه برفرازش« و » سرو « 
ارتای خوشه يا خوشه پروين درھKل ماه است ، ھردو ، ھمگوھرند ، 

» فرشگرد = اصل ھميشه ازنو تازه شوی « چون ھردو پيکريابی 
= 3 اردوج و- 2 پيرو و-1ازاين رو نيز، نامھای ديگرسرو، . ھستند 
، درکردی ھنوز معنای »  پيرو  «. ميباشد  سرو کوھی- 4و عرعر

 نام .باشد ، نگاه داشته است » خوشه پروين « اصليش را که 
است ، » وج + ارتا « ھمان ، است که »  اردوج «ديگرسروکوھی ، 
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 .به معنای تخم وخوشه واصل ميباشد » پيزه = بيز= ويچ = وج « و 
نام خوشه » کوھـ = کوه  « نسبت دادن سرو به کوه ، برای آنست که

نام  . ارديبھشت است= سرو، ارتای خوشه  .پروين درکرديست 
ھست که » َار «  تکرار واژه ، نيز»عرعر«ديگرسرو کوھی ، 
  . است » رستاخيزنده « دراوستا ، به معنای 

  

  سرو ھميشه تازه شوند و داد وراستی

  

ديگر،  شوی باھم »روشن« و» سبز وتروتازه «اين اصل ھميشه 
حق وعدالت (=نقش دِاد . اصليست که مايه سراسرگستره زندگيست 

توانائی آشکارشدن آنچه درنھان ( و راستی  )ونظم وقانون 
و ) يافتن بينش ( در اجتماع ، ھمين روشن شوی ) وگوھرانسانست 

 ھنگامی داد داد وراستی ،. سبز وتروتازه شوی انسانھا با ھمست 
« زندگی ھمگان را  و  ،تماع را بيفروزند گيتی واجوراستی است که 

اين انديشه در کتاب . ھميشه سبزو تروتازه سازند = » سرو روان 
  :ويس ورامين ، باز تابيده شده است 

  چو داد و راستی ، گيتی فروزست

  شب مردم ، تو پنداری که روزست

  ھمانا دھر را ، با غ  اين زمانست

  »سرو روانست « بدو در مملکت ،  

   سروی که رنگ آبدارشچنان

  بماند در خزان و دربھارش

داد وراستی ، گيتی را ھميشه روز روشن و باغ ھميشه تروتازه 
کنند داد وراستی ، اجتماع را سروی مي. ميکنند ) سرو روان ( وسبز

.  ترو تازه ميشود ، ھميشه  سبزش يا رنگ  » رنگ آبدارش« که 
 است  » مھرگياه« ، نامباشد» سا پيزج = ساپيزه « سبز که دراصل 

ن آفريننده ھستی ، ساپيزه ُـتخم وب. که انسان وگيتی ازآن روئيده است 
آنچه برای ما رنگ خشک »  سبز« . ناميده ميشود » سبز« ، يعنی 
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» ُبن آفريننده جھان وانسان « وخالی شده است ، درفرھنگ ايران نام 
زاين رو ديده ا. درگيتی بوده است » اصل مھر « بوده است و پيکر 

از . است » مھرورزی = نيازی « ميشود که معنای اصلی سبز، 
مھر، يا ھمآفرينی است که اجتماع ، ھميشه سرو ھميشه سبزشونده 

  : ويس ميگويد . ميماند 

  مرا در دل ، درخت مھربانی    به چه ماند؟ به سرو بوستانی

  نه شاخش خشک گردد گاه گرما  نه برگش زرد گردد گاه سرما

  ھميشه سبزو نغزوآبداراست   تو پنداری که ھرروزش بھار است

  

  )فيروزه ( پيروزی و رنگ پيروزه 

   با فيروزی)سبز (رابطه فيروزه

  پيروزی ، درفرھنگ ايران،غلبه وتسخيرکردن نيست

  سـبز، پيروز است

  
  بيارای باد نوروزی ، نسيم ازباغ پيروزی

  ماند» بوی يارما « که بوی عنبرآميزش ، به 

  

، ھمان پيوند بيواسطه » شاخه وبرگ « ، با » ريشه وبن « رابطه 
= چيتره « . باشد » اشه يا راستی يا حقيقت « نھان با آشکاراست، که 

 ونھفته ميباشد ، ولی آنچه ُ، بن وگوھروذات است که تاريک» چھره 
گوھر ( چھره . می يابد » چھره « نھفته وتاريکست ، آشکارميشود و 

چھره ) = نھان( چھره.حول به روی وسيما و چھره می يابد، ت) ُوبن 
»  آفرينش در راستی  «است  اين اينھمانی ، بنياد فرھنگِ) آشکار(

ُگوھرنھفته و بن ( ، اينھمانی با چھره » آشکارا  « ِاين چھره . است
 ،  ، نخستين عنصريا آتش جان ياخدا دردگرديسیارتا. دارد ) وريشه 

گوھر = چھره « چھره وروی وسيما ، مارا از .  ميشود)آشکار ( اشه
 چھره ازچھره ، گواھی .آگاه ميسازد و گواه برآنست » ُوبن وذات 

، ازيک ريشه ) kaasa - vi( و گواه ) kaas  - aa( واژه آگاه .ميدھد 
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تخم =ساپيزه= سبز«ھمين رابطه را .  ساخته شده اند 
 تخم سبز، .رد دا» برگھای سبزدرخت « ، با »مھرگياه=وگوھرجھان

،  ) ُبن وگوھرنھفته درتاريکی= ساپيزه(  تخم .برگ سبزميشود 
تحول می  ُگوھر وريشه وبن ، به سبزی برگھا . برگھای سبزميشود 

دراينجا دو پديده با . برگ ھا ، چھره ِ گوھر وبن درخت ھستند . يابد 
يا  ساپيزه .ميشود ) روشن ( ، سبز) بن (  سياه .ھم پيوند می يابند 

نھان به تحول (  که در روند راستی  ، است»مھر«مھرگياه ، تخمِ 
مھريست که «  بيان   برگ سبز،.، دربرگھا ، سبزميشود ) آشکار

  ،است» اصل راستی «  ھم پيکريابی  ، کهاست» ُدربن آفريننده گيتی 
ُ بھترين گواه بر بن است و مارا از بن وذات وگوھر،  ،و ازاين رو ُ

انسان ، ازچھره  . مھروراستی ، ازھم جدا ناپذيرند .آگاه ميسازد 
و ازسبزی برگ ، ميتواند ريشه وگوھرو حقيقت را ) روی وسيما ( 

   . نھفته در گوھر، آشکار ميشود درچھره و برگ سبز، مھر . بشناسد 

  

   ؟ درويش استبرگ سبز، ھديه چرا 

  

ت ، بيان فقر درويش نيس» برگ سبز است ھديه درويش « اصطKح 
، ھديه که ناچيز است که چون توانائی مالی ندارد ، فقط يک برگ سبز

ُمھر ِ ژرفی ميباشد که ازبن وجودش « ميدھد ، بلکه بيان  ابراز 
شاھنامه فردوسی وگرشاسپ نامه (  درمتون گوناگون .» برآمده 
ھمه برگھای . است » چھره « ، » برگ « ميتوان ديد که ) اسدی 

. ھستند » سيمرغ = ارتا «  ھای ھمان گوناگون درخت ، چھره
درتورات . درفرھنگ ايران ، انسانھا ، برگھای درخت سيمرغند 

درفرھنگ ايران ، انسانھا ، . وقرآن ، يھوه والله ، آدم را خلق ميکنند 
ميرويند وسبزميشوند و درخود ) سيمرغ ( برگھائی ھستند که ازارتا 

  . را دارند )ساپيزه = سبز= مھرگياه( گوھرخدا واصل 
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  د و فيروزهـرجـرد وزبـزم

  سنگھای سبز، آبستن به مھر ھستند

  

 مانند زمرد و زبرجد وفيروزه که  ، اين انديشه در سنگھای قيمی
، » اسنگ = سنگ «  ، چون ه استرنگ سبز دارند ، باز تابيده ميشد

  .  دارد  را»مھرو اتصال وپيوند « خودش نيز ، معنای 

ماک  ( ميگويند »  burt+uzum« ، » زمرد  « در زبان پھلوی به
«  و )يوستی ( به معنای مھروعشق است » uzema«  . )کينزی 

burt « پس زمرد ، به .است  »  وبردنحامله وآبستن« به معنای 
ازاين رو ھست که درتاريخ بيھقی . ميباشد » آبستن به مھر « معنای 

سبز، رنگ . » د برگھای درختان پيروزه بود يا زمر« ميآيد که 
 بطورکلی »رنگ« درفرھنگ ايران ، .  مھر است ِزادگاه وسرچشمه

، يک پديده عرضی و ظاھری نيست ، بلکه رنگ ، درست 
» گياھان  ژد= صمغ وشيره« رنگ را از . گوھرژرف درونيست 

خدا، .  و شيره يا افشره گياھان ، اينھمانی با خدا داشت  ،تھيه ميکردند
خدا ، رود يا دريا . جھان ھستی است ) ژد=رھو= خور( شيرابه 

ارنگ « ، دراصل » رنگ « خود واژه . ئيست که درھمه روانست 
گويش ( ، شيره گياھان گفته ميشد» انگ  «.ميباشد » انگ + ار= 

اينست . است » روان بودن وتاختن « به معنای » ار«  و ،) دوانی 
« ازاين رو . بودندکه ھمه رنگھا ، چھره ھای گوناگون ومتنوع خدا 

نماد گوھر ( پيکريابی اين انديشه بودند » طاوس « و » رنگين کمان 
ھم که سرخ )نای به  =vohu-ni(خون). واسانس جھان ھستی بودند 

« ازاين رو نام ارتا درسجستان،  .  ناميده ميشد» رنگ « است  
برگھای سبز وشکوفه ھا وگلھای  . )بيرونی ( بود» رگ = راھو

بوی ورنگشان ، . گ ، ھمه آشکارائی اين اسانس خدائی بودند رنگارن
  .بوی يار بود 
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« ازاين رو ھمه درختان دربھار وسرو درچھارفصل ، پيکريابی 
 ِای عشق ، زمرد« : مولوی خطاب به عشق ميگويد . بودند » مھر

رنگ سبززمرد ، که مھر به جان  . عشق ، زمرد است. »خدائی 
اين انديشه درادبيات به .   از زندگی ميکند وزندگی است ، دفع گزند

  :مولوی ميگويد : شکلھای گوناگون ، عبارت بندی شده است 

  گر اژدھاست برره ، عشقی است چون  زمرد

  از برق اين زمرد ، ھی دفع اژدھا کن

ا از را نا بين) دھا + اژی = اژدھا ( اصل آزار زمرد يا رنگ سبز، 
از ديدن جان ، باز  (  را بيازاردديدن جان ميکند تا نتواند جان

است ، به » زمرد «  کوه قاف که آشيانه سيمرغست ، از  .)ميدارد 
اصل مھر = ارتا خوشت  ( است» مھر وراستی « عبارت ديگر از 

   . )وراستی است 

  رفت ذوالقرنين ، سوی کوه قاف    ديد او را کز زمرد بود صاف

بازتابيده ميشود که آشيانه ھمين انديشه است که درداستان شاھنامه 
« فراز سه درخت است که يکی ازآنھا ) ارتای خوشه ( سيمرغ 

 که ھردو ،  ،ھست» ل چند= برگ بو« وديگری » شيز = سرو
زبرجد نيز، بنا برابوريحان ، با ) . بررسی ميشود ( ھميشه سبزند 

زمرد ، دونامند مترادف برای يک معنی ، تنھا امتيازی  که زبرحد 
وقدما ، ھمان  ) 160الجماھيرص (  ، خوبی وکميابی است دارد

ابوريحان در . ويژگيھا را که به زمرد ميدھند به زبرجد نيزميدھند 
 ،  نقل ميکند که درپيش ايرانيان  سلمان فارسی ازکتاب آثارالباقيه ،

روز شانزدھم که   گياه ِ .ميداده اند» مھرگان « را نسبت به زبرجد 
دکترموبد سھراب خدابخشی درپزشکی ( ت ، بنا برآغازجشن مھرگانس

، مھرگياه بوده است و درست ازاين مھرگياه ، تخم ) درايران باستان 
 17  روز=سروش( انسان پيدايش می يابد که  پنج خدا درمھر باھمند 

 روز= ، بھرام روز19) = سيمرغ (  ، ارتا فرورد18  روز=، رشن
برترين روز جشن مھرگانست  ، 21و روز   ) 21  روز= ، رام 20

«  مادرزندگی وھمان بيدخت بوده است که  اينھمانی با  ،که دراصل
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 . )يزدانشناسی زرتشتی رام را نرينه ميسازد  ( دارد» زاور = زھره 
به فارسی smargad و زبرجد ، چناچه انگاشته ميشود ازيونانی 

زھره  نام » زاور «.بوده است » جد+ زاور« نيامده است ، بلکه 
»  سيمرغ = مشتری =  به معنای معشوقهزاوش« است که دختر 

= زاور. خوانده ميشوند »  دو سعد سعدين يا«  ، و اين دو باھم است
  ،نخستين روزھای ماه.  درکردی ھنوز معنای بچه وفرزند دارد زافر

و » خرم ژدا « بنا بر ابوريحان از اھل فارس واھل سغد وخوارزم ، 
ژد ، که صمغ وشيره چسبنده باشد، . ميده ميشدند نا» ريم ژدا « 

مھر رام « به معنای » ژد + زاور= زبرجد « . دارد » مھر« معنای 
و ھميشه درباره دو نھال درخت سروی که . است » مھر زھره = 

ميآورد ودرفارمد وکشمر ميکارد ، گفته ميشود » بھشت « زرتشت از 
 ازھمين عبارت، محتوای  .کاشت» به طالع سعد  «  زرتشت آنھاراکه

   .اصلی ، فاش ساخته ميشود 

چون اساسا درخت سرو، پيکريابی خدای رام ، خدای مھر و اصل 
موسيقی وشادی ورامش و رقص و مادر زندگی ميباشد ، و 
يزدانشناسی زرتشتی ، مجبور بوده است که آنرا ازآن  زرتشت بکند ، 

وده است ، منسوب به چنانچه محمد ، کعبه را که خانه زنخدايان ب
در کردی نيز به زمرد ، زم روت گفته ميشود .  ابراھيم ساخته است 

 معنائی ، پيروزه نيز. است » رام = م َزاده از ز« که به معنای 
ھست » پيرو«  ، يکی ازنامھای سرو کوھی. اشته است ھمسان سبز د

تای ار « ، که اينھمانی بااست» خوشه پروين « که درکردی به معنای 
 باشد، مرکب از دو paoiryeniپروين که دراصل  . دارد » خوشه 

 را به نخستين ترجمه paoiryaپيشوند .  ميباشدyeni+ paoiryaبخش
  » پروين «.را دارد » ُ وبن اصل«  ، معنای   ولی نخستين ،ميکنند

پروين را درزبان .  است زھدان نخستين= به معنای زن نخستين
اردوج «  درخت سرو ، ھم .ند که زھدان باشد شوشتری ، کالک مينام

خوشه . ناميده ميشود » پيرو« وھم ناميده ميشود » وج + ارتا = 
ماه = ما ه پر( شمرده ميشد  درخت سرو  برفراز خوشهپروين ،
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زھدان با مجموعه تخمھای = خوشه پروين+ ھKل ما ه =پروين 
بوده » وج + پيرو = «   که دراصل »پيروز « واژه  . ) زندگان  

، » پيروج « ھمين واژه .  ھست  » خوشه اصلی «است ، به معنای
به ميوه  .  ، که البته  ھمان سيمرغست گفته ميشود نيز»فيل مرغ « به 

گردوی « گفته ميشود که به معنای » جوز الفيل « درخت سرو 
فيل وپيل ، ربطی به حيوانی که فيل . ھست  » )سروکوھی= (پيرو

خوشه پيرو « به معنای » پيلگوش « چنانچه گياه . د ندارد ناميده ميشو
وگل ) مھر= Vو(ازاين رو به گياه لوف . است » نخستين خوشه = 

 نه  ،گفته ميشد» پيل تن  « ھمچنين به رستم. نيز گفته ميشود نيلوفر
زھدان ارتا   «برای آنکه ھيکل تنومندی مانند فيل داشته است ، بلکه

  ، ، معنای زھدان دارد » تن«. بوده است »نزھدان خوشه پروي= 
رستم ، تن ارتائی دارد . وارتای خوشه ، خدای خانواده سام بوده است 
وھمين واژه است که . ُ، بن آفريننده کيھان را درتن خود دارد 

شده است ، » پير مغان « و نزد حافظ ، » پير« درتصوف، 
  . است  »روشپيرگوھرف« انھای بھرام ، ودرشاھنامه در داست

  

  چيست ؟» پيروزی « معنای 

  

= ھومای ( در کردی ، به ھما . است رنگ سبزيا پيروزه ، پيروز
=  ھومای« و درکردی ، ،، پيروز ميگويند) مادر به = مای + ھو
) ساپيزه= خوشه پروين = سبز( اين پيروزه .  نام خداست »مای + ھو

کارميشود ، وھيچ که نھفته درتاريکيست ، با Vخره درپايان ، آش
» پيروزی «  باز دارد ، واين  ،قدرتی نميتواند اورا از اين پيدايش

« ويژگيھای رنگ سبز، در معنای . پيروز، پيروز ميشود . است 
) . اساطيروفرھنگ ايران ، رحيم عفيفی ( باقی مانده است » مھره ھا 

  نميگذارد جانوران- 2 سبز، بھی ميآورد  -1کسيکه مھره سبز دارد
 درکارزار، ھيچ نيزه وشمشيری نميتواند -3موذی دارنده اش رابگزند 

 ھرکجا ميرود ، نافراوانی – 4زخم ونيشی به دارنده اش وارد آورد 
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 دارنده مھره سبز، منش - 6 وباران بارد و فراوانی افزايد – 5نيست 
= دراثرراستی ، نھان ( مردمان را ميداند و ميتواند آنھا را بجنباند 

درباره جان او ، موفق ) بد انديشی (  و ھيچ توطئه ای -7) آشکار
صفت اسفنديار، روئين تن است ، چون آنچه   ازاين رو.  نميشود 

اين ارتا يا خوشه پروين است که دراو روئيده  ( ميرويد ، سبزميشود
   . )است 

، به ھيچ روی ، غلبه کردن ومسلط شدن نيست »پيروزی « اصطKح 
اپذيری در اثر، توانائی ھميشه ازنو روئی و گزند ن« ، بلکه 
  درشعر مولوی ، اين رد پا بخوبی باقی مانده است. است » سبزشوی

  »باغ پيروزی « بيار ای باد نوروزی  ، نسيم از 

   آميزش ، به بوی يار ما ماند» عنبر «که بوی

به اين باغ » باد نوروزی= وای نيکو« پيروزی ، با غست و ھنگامی 
نگ وبوی اين باغ را ميشکوفاند وپديدارميسازد ميوزد ، ر
 و عنبر  ،، بوی عنبر دارد) سيمرغ ( اين باغ پيروزی . وسبزميکند 

= صمغ ورس زعفران يا « عنبر، مرکب از .  ھست ، بوی يار ما
 زعفران وبرگ بو .  بوی سرو، بوی يار ماھست .است » سروکوھی 

= مر سپنا « م ، درخت وگياھيست که با خدای روز بيست ونھ
زه  و اين خدا ، اصل مھر ودوستی درساپي ،اينھمانی دارد» ماراسفند 

که زمان وجھان )  سه روز آخرماه =بھرام + ماراسفند+ رام ( است 
زمان را  و ھميشه پيروز است ، چون  ،تازه ازآن ، سبزميشود

ھم » د افريت رن« اين خدا ، . توان بريد وھميشه پيوسته است نمي
  .ه است ده ميشدخوان

راز نکته ای که بايد درنظر داشت آنست که آنست که عنبر، صمغ برف
و درخت برگ بو که صندل درخت سروکوھی است ، وسرو کوھی  

 . نيز ناميده ميشد ، درختانی ھستند که برفرازش ، آشيانه سيمرغست 
ھميشه = فرشکرد « وزه ، نشان يرسبزو فيروزه يا جامه سبزو ف مھره
 است که ھيچ قدرتی نميتواند مانع »  تازه شوی ازنو،

البته يزدانشناسی زرتشتی ، اين اصل . آن گردد )رستاخيز( فرشگرد
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و زمان را بريد ، تا اھريمن ، ،را درگستره زمان درتاريخ ، رد کرد
اصل زدارکامگی ودشمنی وقھرو ( نابود گردد ، چون اھريمن 

) آخرالزمان ( ن زمان درپايا. ھست ، تا زمان ، ھست ) دوروئی 
 با چون طبق پيمانی که( ھست که اھريمن ، خود به خود ازبين ميرود 

و وقتی ، می بندد ، تابع اصل پيوستگی زمان نميباشداھورا مزدا 
زمان جنگ با اھورامزدا ، تمام شد ، بايد دست اززدارکامگی بکشد 

   .يتواند شرارت بکند، ازبين ميرود ودراين صورت ،چون ديگرنم

« اينست که فرشکرد در يزدانشناسی زرتشتی ، محدود به رسيدن 
 در روند پيوسته ھميشه« ميشود ومعنای اصيلش را که » اخرالزمان 

  . از دست ميدھد »  ازنو، تازه شويست زمان ، 

  

   ھمه طبيعت چرا درسوگ سيامک ،

   جامه فيروزه ميپوشند ؟

  خدای ايران، جان خودش را نثارميکند

  انسانھا ، ازگزند رھائی يابند تا جان 

  

   .درشاھنامه ، پوشيدن جامه پيروزه رنگ در داستان سيامک ميآيد 

= سه نی « نيز خوانده ميشود ، به معنای » سياک مک « سيامک که 
به » سرمک = مک« سياک به معنای سه و. است » سيمرع = سئنا 

+ گيا= ن گيا مرت« سيامک يا سيمرغ ، فرزند . است » نی « معنای 
استرنگ = مھرگياه = گياه مردم « اين واژه سپس . است » تن + مر
تن يا زھدانی که اصل جفتی يا مھراست و ازآن ، زندگی . شده است» 

ھرچند کيومرث در يزدانشناسی زرتشتی ، تخم . پيدايش می يابد 
نخستين انسان ميگردد ، ولی روايت شاھنامه ، رد پای انديشه اصلی 

سروش ، خبرتوطئه قتل کيومرث را .  ، نگه داشته است را که گمشده
و سيامک ، به نبرد با اھريمن ميرود ، تا مانع قتل ،به سيامک ميدھد

ر، آشکا= نھان ( اصل راستی « و لی از آنجا که طبق گوھرش ،گردد
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 است ، حاضربه خدعه وتزويرو ومھر) سبز= چھره ، سبز= چھره 
  .مکرنيست ودرجنگ کشته ميشود

» اصل راستی ومھر« وزی با خدعه ومکروتزوير ، نابود کردن پير
« رستم با خدعه بر سھراب چيره وغالب ميگردد و اصل . است 

رستمی که ھميشه پيروز است . را پايما ل ميکند » پيروزی وراستی 
. ، با غلبه يافتن برسھراب ، پيروزی را از دست ميدھد ) پيلتن ( 

  . شکست خدا ھست پيروزی با خدعه ، شکست حقيقت

 درفرھنگ ايران ، اين خداھست که برای قداست جان و نگاھداشتن 
 اين داستان در دوره چيرگی .جان ازگزند ، خودش را فدا ميکند 

يزدانشناسی زرتشتی و ورود تصوير اھريمن که درپيش نبود ، تغيير 
انديشه اصلی اين . تا با انديشه زرتشت سازگارساخته شود ،داده ميشود

خودش از ) خاکسترشدن ( بوده است که سيامک ، برغم کشته شدن 
کسی حق کين . است » فرشکرد « اين ھمان . خاکسترش برميخيزد 

« ولی با پيدايش تصوير اھريمن به شکل . توزی و انتقام گيری ندارد 
اينست که در .  ، بايستی با او جنگيد و ازاو کين گرفت » ّاصل شر 

اين . يعت ، جامه پيروزه رنگ می پوشند روايت اصلی ، ھمه طب
. سوگ ، برای ما معنای ماتم دارد . نخستين سوگ درشاھنامه است 

و ھم به » خوشه گندم وجو « ھم به معنای » سوک = سوگ « ولی 
با غرس کردن تخم ھای گندم  درخاک ، . است » شعله آتش « معنای 

«  اينست که ) .شعله وزبانه ميکشد = نموميکند( می وخشد تخم 
ھر تخمی که . است » فرشکرد « ، پيکريابی ھمان » سوگ = سوک 

به خاک سپرده ميشود ، نمی ميرد ، بلکه  کاشته ميشود وازسرخواھد 
درعرفان ، ازھمين » سوختن « واژه . باليد و شعله خواھد کشيد 

  :وقتی سپاه کيومرث خبر کشته شدن سيامک را ميشنوند . ريشه است 

  بريان شدند» آتش سوگ« زاروگريان شدند   برآن سپه سربسر

  خروشی برآمد زلشگر بزار   کشيدند صف ، بر درشھريار

  ھمه جامه ھا کرده پيروزه رنگ

  دوچشمان پرازخون ورخ، باده رنگ
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  دد و مرغ ونخجير، گشته گروه

  برفتند ويله کنان ، سوی کوه

ن آزردوبا ،درھمه جانھا ھست) ارتای خوشه ( البته تخم سيمرغ 
وھمه چون ھمجانند، ھمدردند و ھمه ،ھرجانی ، ھمه آزرده ميشوند

) ارتا ئی ( درد و اندوه ھرجانی . برميخزند » آزار وستم « عليه ،باھم
اينست که . است ) ارتای خوشه ( ، درد واندوه ، خوشه جانھا ، جانان 

 «پيوند پديده ِ . ستم وآزار را باز دارند  باھم  برميخيزند تاھمه
در تاريخ  »باھم برضد ستم وآزارخيزش « با » سوگواری باھم  

  ھمه ستمکاران وقدرتمندان ،و ھنوز نيز،ايران ، ھميشه باقی ماند
 »باھم به سوگ ر نجديده ای نشستن « ، » سوگ « ازبرگذاری 

درقيام  مردم ، . ميترسند  ، چون اين ماتم ، بدنبال خود قيام را ميآورد 
با منع اين سوگ ، درد ، دست بدست . ده ميشود آن ستمديده ، زن

ميشود و ھرگز درجامعه فراموش نميشود ، تا روزی تحول به قيامی 
اين فرشگرد ، ازنو تازه .  تا زندگی را گزند ناپذير سازد می يابد

، پيروز ) فيروز= پيروز( اينست که سيمرغ    .وسبزشوی زندگيست
   .ميشود 

ميگويند و به  » pare-naak= ناک پر ِ« در پھلوی  به فيروزه 
پر ويچ « گفته ميشود و به پروين  » apar-vech= ِ وچ - اپر« پيروز 

=par-vich « .  اپر« پيشوند ھمه اينھا =apar = پرpar « است که
دراوستاست  »  paoiro= paorya= paoiri« سبکشده ھمان واژه 

« وھمان » خوشه پروين « در کزدی به معنای » پيرو« که ھمان 
خوشه پروين ، نخستين تخم  .درفارسی به معنای سروکوھيست » پيرو

» ارتای خوشه يا ارتا خوشت « و اصل کل جھان ھستيست که ھمان 
ازاين رو . باشد » اصل خرد وبزم = بھمن« که نخستين پيدايش است 

اصل ناديدنی « ، خوشه يا ارتای خوشه ، نخستين پيدايش بھمنست که 
« و ھم » خوشه پروين = پيرو« سرو که ھم .  است »وناگرفتنی 

ناميده ميشود ، به علت آنست » ارتای خوشه = وج + ارتا= اردوج 
« که گوھر اصلی خوشه نخستين ، يا نخستين پيدايش بھمن را 
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دراينھمانی پيرو با اردوج ، . مينمايد» درھميشه ازنو تازه وسبزشوی 
  .را شناخت » شه پروين ارتای خوشه با خو« ميتوان اينھمانی 

با ارتای خوشه ) پيرو( ينھمانی خوشه پروين ،سرو، گواه بر 
، » ناک + پره « فيروزه ، . است » وج + ارد« يا ) ارديبھشت ( 

» پيروز« درسغدی به . است » خوشه پروين وارتای خوشه « صفت 
»par-yozh «  ياجفت با ارتا « گفته ميشود که به معنای ،  

پيل = پير« ، سپس درشکل » پيرو « اين . است » گوھرارتای جفت 
گفته » جوز الفيل « چنانچه به ميوه سرو ، . سبکشده است » فيل = 

خوشه نخستين ، خوشه ارتا ، ( ميشود و به نيلوفرو لوف ، پيلگوش 
گفته ميشود و به رستم ، پيل تن گفته ميشود تا ميرسد ) خوشه پروين 

نام ھماست و ازاين رو بر فراز ،ی پيروز ودرکرد.» ژنده پيل « به 
را نصب » تصوير سيمرغ « نيزه درفش کاويان يا ھردرفشی ، 

ولی پيروزی ، به ھيچ روی معنای . ميکردند تا نماد پيروزی باشد 
درجنگ و قھرو خشم  را نداشته غلبه کردن و مسلط شدن و بردن 

  .است وسپس معنای غلبه يافتن ومسلط شدن يافته است 

  

  يروزی و بھروزی، آرمان زندگی درايرانپ

  

 سعادت وشادی وخوشزيستی وکاميابی درزندگی درفرھنگ ايران، 
  :ميناميدند » بھروزی وپيروزی « را 

  ای بلند اختر، خدايت عمر جاويدان دھاد

  )سعدی (وآنچه پيروزی و بھروزی درآنست، آن دھاد 

  چو امکان خلود ای دل ، دراين فيروزه ايوان نيست

  )حافظ( جال عيش ، فرصت دان ، به فيروزی وبھروزی م

  به پيروزی وبھروزی ، ھمی زی با دل افروزی

  )منوچھری( به دولتھای ملک انگيزو ، بخت آويز، اخترھا 

 درباره پيروزی ،. اين بھروزی  و پيروزی ، چه محتوائی داشت 
 Vکندر« بھروز چيست يا کيست ؟  ميدانيم که به .  سخن رفت دربا «
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کندر، صمغ  سرو کوھيست . ھم گفته ميشود »بھروج يا بھروجه« ، 
دراوستا ، نام اين صمغ ،  ھوگون يا وھوگون  . باشد juniperus   که
)vohu-gaone( و ازفرآورده ھای آن  دربيماری برنش و ،است

گياه  زمان باستان ، در. مجاری ھوائی مورد استفاده ميباشد 
« ام ديگرش، چنانچه درپيش آمد ، مخصوص بخور بوده است که ن

 ازاين رو ديده ميشود که سرو کوھی ، نه تنھا .ھم بوده است » عنبر
بوی « ميباشد ، بلکه ھمچنين » رنگ سبزھميشه تازه شونده « نماد 

» گون « ميآورده است و واژه » بھی « آن ، » بوی خوش = به 
 )يوستی ( ھم دارد » غنا وافزايش « و » رنگ « معنای 

«  درست سيمرغ ، فراز چنين درختی ، آشيانه دارد و ) .گوناگون( 
آن ، ) شيرابه و ژد ( ميباشد و نام صمغ » سته ازاين درخت ُخوشه ِ ر

پس درسرو ، ھم پيروز وھم . بھروج است که ھمان بھروز باشد 
وبھروز يا روزبه ، نام بھرام است و .  ھست  باھم بھروز ھردو

ھست ، واين دو درپيوند باھم ، ) بيدخت ( رام پيروز، نام سيمرغ و
ھميشه دربھرام ، . پيکريابی سعادت وشادی وبھزيستی درگيتی ھستند 

  .ارتا يا رام ، ودرارتا ، بھرام ھست 

. مادينه ) فيروزه ( بوی دراينجا که بھرام باشد ، نرينه است و رنگ 
  . تند ھس» اصل مھر«  ، پيکريابی  آميخته اند باھم کهبوی ورنگ

 

  چرا سرو را

  مينامند؟»شنگ « يا » سھی « يا » کوھی « يا » آزاد « 

  

. است » ربرفراز سرو ُماه پ« تصوير انتزاعی سرو نزد ايرانيان ، 
ماه پر «  رووازاين،ھست) سيمرغ ( تخم ارتا ،انسان درشاھنامه

و » سرو آزاد « امروزه معانی داستانی . است » برفراز سرو کوھی 
ُسروسھی يا سرو سھی « و » وھی سرو ک«  به کلی فراموش شده »  َ

» ماه به عنوان خوشه سرو « که درست بيانگر ھمين تصوير ،است
  .ھستند 
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آکات ، فراز . بوده است  » سرو آکات«سرو آزاد ، درواقع ، -1
سه برج پايان ھرماھی ، سه کت يا . ميباشد ) کات + سی( وچکاد 

اين خوشه ، . وچکاد زمان ھستند کات ناميده ميشوند وباھم آکات 
. شده است » شھر زاد = چھرآزاد «  ناميده ميشود که  »چيترآکات«

سه روز پايان ماه ، اينھمانی با اين سه برج دارند ، که رام 
»  رند آفريس = درخت بو ، زعفران = مرسپنتا « و ) 28روز( جيد

  .ا ھست وماه درست مرکب ازاين سه خد. باشند ) بھروز( و بھرام 

سرو کوھی بدان علت کوھی خوانده ميشود ، چون نام خوشه  -2
پروين ، کوه بوده است وھنوز درکردی ، کوھـ نام خوشه پروين است 

ماه برکوھان « و نام لحن بيست ويکم باربد که اينھمانی با رام دارد ، 
جمشيد نيز . است ، يعنی ماھی که حامله به خوشه پروين است » 

معرفی » ماھان کوھی « نام توسی ، خود را به درگرشاسپ نامه 
 .دارد » خوشه پروين « ميکند ، خودرا ماھی ميداند که اينھمانی با 

برفراز ،رُھی ، بيان ھمين ماه پُھی وسسَ. ھی ُھی يا سَسروس -3
ماه ، چون خوشه تخمھاست ، سرچشمه روشنائی است و با . سروند 

. ست ه حواس پنجگانه امغز انسان اينھمانی داده ميشود که سرچشم
 چنين خردی ، استوار برشناخت ھای

  

بنظرآمدن ، به نظررسيدن و «  به معنای sahistan.   حسی است 
است که درون نمائی » شفاف «  به معنای sahik. است » ظاھرشدن 

باشد که آنچه در » راستی« و » اشه « باشد ، که ھمان معنای 
معرفت حسی وروئيت  گفته  و به .نھانست ، ھمان آشکارميشود 

تماس «   به معنای sohishnih به معنای بسودن و sohو . ميشود
 . ولمس شدگی است 

ازاين روھست که سروکوھی وسرو آزاد وسرو سھی، ھمه به معنای 
و روشنائی  . سروی ھستند که خوشه اش برفرازش، ماه پر است « 

«  .است ) سبز(  ناميده ميشود و رنگ ماه ، زنگار »زنگ« ماه ، 
که مرکب از دوبخش بھم پيوسته اند، ازنماد ھای اين ،وجرس» زنگ 
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» سنگ « و تلفظی از ھمان واژه ) درکتاب بھمن نامه ( خدايند 
 زنگ ، مرکب از دوبخش به ھم پيوسته است که بيان .ميباشد 

  .گوھرجفتی ومھری ميباشد 

مين انديشه  سيمرغ برفراز سه درخت برفراز کوه ، باز تاب ھ نشيم
باشد ، » ارتا خوشت « يا » پيرو « سرو که است ، چون خود 

است و ارديبھشت ، روز »  ستاره پروين 6= سه جفت « پيکريابی 
  ) . سه جفت است 6 ( سوم ھرماھيست

  

  ستبرگ سبز ، تو تيای چشم و گواه بر راستي

  

ه ، در برگھای درخت ، باز تابيده ميشود که چھر» سھيدن « انديشه  
ھا ئی بينا ھستند ، و درست برگھای سوزنی ، اينھانی با شعاع 

  .روشنی داده ميشوند 

اسپ اين انديشه در داستانھائی که تجربيات دينی گرشاسپ را در گرش
گرشاسپ درميان بتخانه شھری .نامه بازتاب ميکند ، بارھا آمده است 

 ،  درختی مانند سرومی يابد که بيخ وريشه اش،»ّخرم بھار« چو 
و برگھايش ، توتيای ) اصل تحول دھنده به بھتريست( کيمياھست 
  .چشم ھای کور را بينا ميسازند. چشمھايند 

  که ازبارھرگز نگردد تھی»   ُسروسھی « ميانش درختی چو

  ُھم از بيخ او خاستی کيميا   بدی برگ او چشم را تو تيا

راستی افزوده براين ، برگھای اين درخت سروگونه ، گواھی  بر 
  .د نوصداقت انسانھا ميدھ

  ستی کسی با کسی گفتگو    بچيزی که سوگند بودی بدویُچو ج

  زپوVد سندانی اندر شتاب    ببردی چوتفسيده اخگر زتاب

  ، زآندرخت به بر» برگ تر« يکی 

  نھادی ابر دست و ، سندان زبر

  )آھو مند ( کفش سوختی ، گربدی آھمند

  وگر راست بودی ، نکردی گزند
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 که باVيش فسيده ازآتش را روی دست کسی گذ ارند وقتی سندان ت
برگ آن درخت است ، اگر آن کس راست باشد، گزند نمی بيند ولی 

برگ اين درخت ، به راستی . ميسوزد دستش اگر دروغ باشد ، 
اينھا ھمه صفات گوھری ارتای خوشه ھست که . گواھی ميدھد 

  .نيزميباشد ) وچ + تاار= اردوج = سرو(درسرو که تخم اوست 

  

   را ازبھشت آرد ؟ »آتشسرو وکانون  « چرا ، زرتشت ،

  

ايجاب دردسرھای فراوان ) سيمرغ ( اينھمانی سرو کوھی با ارتا 
اين بود که ميبايستی به ھرترتيبی . برای يزدانشناسی زرتشتی ميکرد 

  يا کانون مجمر« و » سرو کوھی « را از) سيمرغ ( شده است ، ارتا 
 نيز اينھمانی  »مجمرآتش«جدا سازند ، چون ارتای خوشه با » تش آ

+ مانگ=  درمنقل حبه ھای زغال واخگر= تخم ھای خوشه ( داشت 
  ،اين بود که اين معجزه را به زرتشت نسبت دادند) . خدا+ ماه = ال 

در » طالع سعد « رد و با وآ» ازبھشت « که زرتشت دونھال سرو 
» ازبھشت  «  نيزھمچين  يک مجمر آتشفارمد وکشمر کاشت، و 

 ، حقيقت را فاش ميسازد ، چون » آوردن  ازبھشت«ھمين. آورد 
ودرواقع به  ( صفت ويژه ارتا ھست) واھيشت = وھيشت ( بھشت 

 . )زھدانھا وزمين است = معنای افشاننده تخمھای خوشه ارتا درتنھا
«  ، چون ، دم خروس ديگرست» سعد « ازاينگذشته کاشتن با طالع 

عدان َدو س » مشتری= ّخرم= ارتا « و » ھره زُ= رام = بيدخت 
 ، البته مجبور بودند که در روايت شاھنامه از سيمرغ نيز.ھستند 

 ماه =غار( را با درخت سرو و برگ بو دست ببرند و رابطه سيمرغ 
  وناشناختنی ومجھولنا ديدنی) دھمست =  ا ُست –بھشتان ، دھم 

 دونام صندل و شيز، اين پيوند را مبھم ن که با برگزيداينست. سازند 
  .ساخته اند و تاريک ومغشوش 

 آبنوس -2و) گردو(  چوب جوز- 1درنخستين ديد ، به شيز، معانی 
می يابيم که » شيزی «  در زير واژه ،ميدھند ، ولی با ديدی دقيق تر
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 وپيرو، ھمان .دھند »  ناميست که قدما به پيرو شيزی« 
بوده است ، چنانچه » چندل « وصندل که دراصل. ست سروکوھي

درخت برگ بو = رند= درمخزن اVدويه ديده ميشد نام درخت غار
 )Lorbeeraum=laurel tree ( است که درختيست که با خدای روز

 که خدای مھر ودوستی ،اينھمانی دارد» مرسپنتا« بيست ونھم 
جھان ھستی اند، که دوبن » رام وبھرام «  و ميان  ،وزناشوئيست
اد شادی وخنده است اينھمانی  ھم که نم» زعفران«.پيوند ميدھد 

. است » گوھرآسمان ھم ، صندل  حديدی يا خماھن . ين خدا دارد باھم
است که به معنای  » xvan-asan= خوان اسن « خماھن ، دراوستا 

» گستره وجھان مھر« است که معنای » ن يا سنگ سََ اِگستره« 
 ودرست نام ديگر ،مان ازسنگست ، چنين معنائی داشته استآس. است 

« اين تحريف نظرازمعانی اصلیِ . است » سنگ « درخت برگ بو، 
 واينھمانيش با درخت سرو مارا از شناخت اين زنخدا» شيز و صندل 

 درخت  ، و صندل،، درخت سرو»شيز« .بازميدارد ) رند( وغار
زنخدائی را مشخص  ھويت  ، که ھردو با عود،برگ بو است

  .ميسازند 

« ه  که بيخش ک،را دارد» سرو« ت ، گوھر اين درخ سبزبرگ
 و بر اصل ،است ، دربرگ سبزش ، آشکار ميشود» سبز=ساپيزه 

   . گواھی ميدھد  ،نھفته درخود

  

  چرا گشتاسب ، درخت سرو را گواه

  صحت اعتراف ايمان خود به زرتشت ساخت ؟

  

= نھان ( ست را که نشان راستی ازاين رو ، گشتاسپ ، سرو را
ارتا ، درھرانسانی ھست ، مسخ ميسازد تا ) شفافيت ( ِواشه ) آشکار

. گواھی به ايمان آوردن او به زرتشت و حقيقت دين زرتشت بدھد 
نيز » اھورامزدای زرتشت « به » ارتا « البته ھمين اعتراف 

دينش، سيمرغ از خدائيش و. دربندھش ، ساخته وپرداخته شده است 
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«  و به حقيقت دين وخدای تازه گواھی ميدھد ، وچون  ،استعفا ميدھد
ھست ، بنابراين مردم ، روبه دين وخدای تازه » اصل راستی واشه 

  گشتاسپ:ميآورند 

  »ازبھشت « بود » سروآزاد« يکی 

  اندربکشت) آذربرزين مھر( به پيش در آذر

  »زاد سرو سھی « نبشتش برآن 

  » دين بھی که پذرفت گشتاسپ،« 

گشتاسپ برتنه اين درخت ، اعتراف به ايمان آوردن به اھورامزدا و 
 مردم بايد اين اعتراف .درچوب می کند .  را حک ميکند »زرتشت 

 بنا برشاھنامه ، چندان يير دين را ازاو بپذيرند ، چون گشتاسپبه تغ
که   داشتنياز به گواھی ارتا  ، وطبعا  ه است پابند حرفھای خود نبود

  .نزد مردم اصل راستی وشفافيت بود

  گوا کرد ، مر سرو آزاد را     چنين گستراند ، خرد، داد را

  فرستاد ھرسو بکشور پيام    که چون سروکشمر بگيتی کدام

  » خدای فرستاد زی من،) از بھشت ( زمينو« 

  » ،  به مينو درآی اينجااز « مرا گفت 

ميتوان به بھشت رسيد ،  يکراست ،ازاين درخت سرواين عبارت که 
فاش » ارتا واھيشت « را با » سرو« درست پيوند مستقيم 

 بازتابيده شده ھااين گواه بودن درخت ، دربسياری از داستان.ميسازد 
تنھا نکته ای که بايست . است که از بررسی آن ، صرفنظرميشود 

آتش جان ( گفته شود آنست که  درفرھنگ ايران ، اين ارتا 
چون ھرانسانی ، ھمين . است که بايد گواھی بدھد ) ی درھرانسان

کسی اعترافش .  ھست که برفرازش ماه پراست  »سرو آزاد وسھی«
 ، بلکه برگھای درخت  ونمی کندرا بر اين درخت ، نميتراشد

  :درسبزيشان ، بی زور وقھروتھديد ، حکايت ازضميرريشه ميکنند 

  قول وفعل آمد ، گواھان ضمير

  باطن  تو استدVل گيرزين دو ، بر 
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است که درعجز » شھادت دادن به اسKم « اين درست برضد البته 
« اساسا دراسKم ، . روی ميدھد انسان در زيرشمشيربرنده ، 

  .، گواه بر الله مقتدراست » عجزموجودات وخKيق 

  خدائی ، کآفرينش در سـجـودش

  )نظامی (  گواھی مطلق آمد بر وجودش

 برباليدن  »گواھی«  انسان درفرھنگ ايران ، درحاليکه سرفرازی
 راست برشدن وراست ايستادن ، نشان .تخم خدا ، دروجود انسانست 

 ھمچنين  .آنست که خدا درانسان ، باليده است ، نه سجود ورکوع 
رنگ وبوی اين آتش جان ، ) ھوکرد( ھرعمل يا گفته يا انديشه نيکی

ردار وانديشه نيک ، به غايت گفتاروک.  ھست ازگوھر انساناين ارتا ،
چنانکه درھنگام .نيک کرده وگفته وانديشيدن نميشودرسيدن به پاداش 

م ميخواھد که فرزندش بھمن را به تمرگ ، وقتی اسفندياراز رس
 ، رستم آن  واورا به تخت بنشاندعنوان فرزند خود بپذيرد و بپرورد

ھمن ، روزی به را می پذيرد ، با آنکه عاقبت وخيم آنرا ميداند که ب
. انتقام ازخون پدر وتحميل دين زرتشتی به سيستان برخواھد خاست 

 اين اورا سرزنش ميکند که چرا بھمن را پذيرفتی ،زواره ، 
  زواره که اورا ازخطرآگاه ميسازد ،پاسخرستم در.  اِشتباھيست کار

  :چنين ميگويد 

  نامدار) که ای( کای: زواره بدوگفت 

  ، زينھار) ز اسفنديار ا(نبايست پذرفت زو 

  :رستم در پاسخ به زواره ميگويد لی و

  من آن برگزيدم ،  که چشم خرد

  ،   نيک ياد آورد  بدو بنگرد 

  

   خوشبـویسيمرغ برفراز سه درخت آشيانه

 عود+ سرو کوھی + درخت بو

 

  برکشيده بلند) البرز( نشيمی ازاو
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  که نايد زکيوان براو بر ، گزند

  ، عمود» صندل «  و »شيز« فرو برده از 

  »چوب عود « يک اندر دگر، بافته ، 

  

« و » شيز« که » سروکوھی « به ويژه  »  سرو «درختديده شد که 
نيز » مای مرز« و» پيزه + ارتا = وج + ارتا = اردوج« و» پيرو

 بافرھنگ وشيوه انديشيدن ايرانی پيوند ناگسستنی ناميده ميشود ،
 ماه  « درخت سروی ميداند که فرازش ،درشاھنامه ، انسان را . دارد

 نيست که ذھن فردوسی آنرا  ،اين يک تصوير شاعرانه. ھست »رُـپ
  ريشه ژرف جھان بينی ايرانی در  تصويريست کهپرداخته باشد، بلکه

درشاھنامه بارھا تکرار ميشود و با شناختن آن ، ميتوان و ، دارد
مان آغازکتاب درگفتار درھ .دريافت که چرا انسان، کليد ھمه بندھاست

  درآفرينش مردم ميآيد که

   شد اين بندھا را سراسر کليد چو زين بگذری ، مردم آمد پديد 

  سرش راست بر شد، چو سروبلند   بگفتارخوب وخرد، کاربند

دراشعارديگر، اين تصوير که انسان ، سرويست که فرازش ماه پر 
رمزھای پرمعنای « زاين يکی ا. است ، در تماميتش ارائه داده ميشود 

از .  ، ھمان سيمرغست ر، چنانکه درباV آمدُماه پ. شاھنامه است » 
  اينھمانی داده  با درخت سرودرفرھنگ ايران ،» زمان « ديگرسو ، 

  در داستان زال ميآيد .  ميشود

     )دوازه ماه درسال ( که ديدم ده ودو درخت سھی 

ّکه رستست شاداب وبا فرھی ُ  

درخت شاخه ھای  با ، ماهگردش ِ و،بش ماه سنجيده ميشدزمان ، با جن
 .د ن ميروي »ّ شاداب وفر ھی «د که باده ميشسروسھی اينھمانی دا

 زمان نه تنھا . روئيدن يا وخشيدن ، روند پيدايش شادی وسعادتست 
کار » ھميشه سبزشدن « با جنبش ماه ، بلکه با رويش گياھان و 

نيست ، بلکه  »  وسبزماندنيشه سبزبودنھم « ، گرانيگاه انديشه.دارد 
ھميشه ازنو روئيدن وتازه شدن و رنگارنگ = ھميشه سبزشدن « 
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 «و» ھميشه سبزشدن درخت سرو « درست ھمين  .است » شدن 
  ، ويژگيھائی بوده اند که توجه بدان داشته اند »راست به بلندی باليدن

  نيز» مو«رس نيزناميده ميشود که معنای َ، چون درخت سرو، و
. می بالد » = برز« مو با گياه ، اينھمانی داده ميشد و گياه  .دارد 

 درست قرآن برضد اين تصوير .وشاھنامه نيزبدان گواھی ميدھد 
انسان بايد دربرابر الله خم شود وخود را بشکند . انسان برخاست 

= شعله آتش= ويس + ال( ودرست ابليس . وسرنگون بزمين بيفتد 
  .ام خدای ايران ، ارتا  بوده است ن) درتبری 

 و ، بودند درگيتیبايد درنظر داشت که خدايان ايران، خدايان زمان
درشعر .  بودند  نيزسی وسه خدای ايران ، درست خدايان گردش ماه

.  پشت سرھم ميآيند ، سروباV نيز ديده ميشود که اين دوازه درخت
شين ، درخت بعدی چگونه از درخت پي، که بنابراين پرسيده ميشود

ھمانسان . پيدايش می يابد ، چون زمان برای آنھا پيوسته بوده است 
که ھمه خدايان ، شاخه ھای به ھم پيوسته يک درختند وھرشاخه ای 

 از يک ريشه وطبعا  ،اينھمانی با خدائی دارد و ھمه  اين شاخه ھا
فرھنگ ايران ، شرک وتوحيد را باھم اينھمانی . ازيک تخمه اند

ھمه خدايان ، ازيک تخمه  . خدايان ، شاخه ھای يک درختند . يداد م
 )  چيتره=چھره ( ميرويند و چھره ھای گوناگون يک تخمه واصل 

شمرده » درخت شاداب وبافره وآبدار « سرو ، چنانچه آمد  .اند 
برھان ( است » شنگ « ، » درخت سرو« يکی از نامھای . ميشود 
ھست و » زيبا ورعنا « به معنای » شه نگ « در کردی ) .قاطع 

شه . پديدارميشود » شه نگله « و » شه نگل « معنای دقيقترش در 
را » مھروجفتی « است که برآيند » بھم چسبيدن «نگل ، به معنای 

ميباشد که ھمان »دو ثمربه ھم چسبيده «، » شه نگله «  و ،مينمايد
به معنای » ارشه نگه د«  و  ،پديده جفتی وانبازی و ھمبغی است

 به معنای شوخ » شنگ «درفارسی ،. درخت شاداب وجوان است 
وظريف وشيرين حرکات و خوب ونيک وزيبا ميباشد ، وھمين 

 زنخدای .باز می تابد » سرو بودن انسان « معانيست که درتصوير 
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 . ايران نيز ، شوخ وظريف وشيرين حرکات وخوب ونيک وزيبا است 
خياری که برای تخم نگاه داشته ميشود « ه ب» شنگ « افزوده براين 

ودرست . را دارد » خوشه « خيارتخم ، ھمان معنای . گفته ميشود » 
 درست  ، اين معنا .است » مطلق خوشه « به معنای » شنگله « 

اين . ميدھد » خوشه پروين وارتای خوشه «  با ،گواھی بر پيوند سرو
به سرو » شنگ «  درواژه که) دوثمر به ھم چسبيده ( جفتی وانبازی 

سرو . » فرشگرد سرو از خودش ھست « نسبت داده ميشود ، بيان 
. درختيست که ھميشه ازخودش ، تروتازه وشاداب وسبزميشود 

بيان » رغ مُ« با تصوير » فرشگرد درسرو « درشاھنامه اين انديشه 
اصل فرشگرد ) فرشگرد = فريز= غه رَمَ( رغ ُکرده ميشود ، چون م

 اين اصل فرشگرد ، برگھای درخت  يافتن با دراتصال سرو.است 
 ، برگھای  از درخت سرو مرغ يافتنسرو،  سبزميشود و در انفصال

  .  خشک ميشود  ،درخت

   دوسرو  دگر گفت کان سرکشيده

  )نی (= زدريای با موج ، برسان ِ غرو 

   کنام ،رو برـيکی مرغ دارد ب

  نشيمش بشام آن بود ، اين به بام

  ين چون بپرد ، شود برگ ، خشکازا

  برآن برنشيند ، دھد بوی مشک

  ازآن دو ، ھميشه يکی آبدار

  يکی پژمريده ، شده سوگوار

ند ، بلکه به ھم  ازھم بريده نيست ،روز وشب درفرھنگ زنخدائیالبته 
  .، برپايه زمان بريده پديد آمده است  باV  تصوير. پيوسته اند 

. برگھای سرو، پيوسته است خشک وسبزشدن سوزن  ازاين رو
) اصل فرشگرد = سيمرغ ( پس مرغ . وھميشه شاداب وآبداراست 

  شھر گنجک، که آتشکده آذرگشسپ.ھميشه برفراز آن نشسته است 
گيز « ، به » شيز« و واژه . درآن قرارداشت ، شيز نيز ناميده ميشد 

 ،بازميگردد که در لغت نامه ھا به درخت صنوبر» و قيژ ئ غيژ 
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« به معنی  که  است»قيز، کيژ« اين ھمان واژه . اطKق ميگردد 
 بوده است» دخترباکره «  به معنای  ،»کچه « باشد و دراصل » دختر

گفته ميشده » ديرکچين « ، ) سيمرغ (  و به نيايشگاھھای اين زنخدا ،
» ھما «  ،  يکی از اين ديرکچين ھا را  نيزاست که دربھمن نامه

نشان داده » کچه « با » مای + ھو« اينھمانی ميکند که درست 
ھمان انديشه ازنو ( او ھميشه ميزايد ولی ھميشه باکره است . ميشود 

   . )سبزشدن است 

  

  ھست » درخت غار« درخت صندل ، ھمان 

   Lorbeerbaum=Laurel Tree  

  

درکنارسرو، درخت ديگر، صندلست که ايرانيان به برفراز البرز ، 
غار، ) . مخزن اVدويه ( ميگفته اند » برگ بو = رند = غار« درخت 

که ايرانيان به شکل ، درختيست با برگھای ھميشه سبزو خوشبو
) برگھای خوشبو (  مورد و ساير سپرغمھا ھایبا برگ) تاج گل( بساک

اھميت فوق  برگ بو در يونان نيز. ميگذاردندخود درجشنھا برسر
  . العاده داشته است 

« اين واژه دراصل . ميداند » چندل « ندل را ھمان اسدی توسی ، ص
، که با ) جندل (=درخت چندل . است » ماه « بوده است ونام » چندر

 به صندل دانه ، ھزاراسپند ( اينھمانی دارد ) مراسپنا  ( 29خدای  روز
 ال ميباشد+ ارم = حرمل.تحفه حکيم موءمن = يا حرمل  گفته ميشود

ماه . ين خدا ، خدای زنا شوئی و دوستی است ا) . که ھمان رام باشد 
 «  اصطKح ناميده ميشود وبا) کليد انبازی ومھر(  کليچه سيم نيز،
 مقصود . اينھمانی داده ميشود  با نقره»جفتی وانبازی = اسيم = سيم 

، اين نيست که ماه ، نقره رنگست ، بلکه اينست که » ماه سيمين « از
 که دوبن جھان را که رام  اين خداھست.اصل مھرورزيست 

باشند به ھم می  ) 30روز( و بھرام )  درپايان ھرماھی 28روز( 
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  آندو، و جھان وزمان ودرخت سرو يا زمان تازه را ازنطفه ،پيوندد
   .پديد ميآورد 

  

  داستان جندل درشاھنامه

  که سه زن برای سه پسرفريدون ميجويد

  

فريدون . زتابيده ميشود اين انديشه درشاھنامه در داستان فريدون با
، می يابد که  برای سه پسرانش » جندل «  را بنام نامداری گرانمايه

ماھی که خودش سه تا (  جندل .سه زن بجويد که خواھرھم باشند 
ماه مرکب از سه ايزد است ازاين رو سيم يا کليچه سيم = يکتاست

که  را می يابد که سه دختر دارد» سرويمن « درجستجويش )  است 
دراين بخش شاھنامه ، درست ، » جندل « درتصوير . باھم خواھرند

   : از خدای ماه داشتند ، بيان ميگرددتصويری را که ايرانيان

  فريدون ، ازآن نا مداران خويش  يکی را گرانمايه ترخواند پيش

  برشاه بر» دلسوز« به ھرکار »      جندل  راھـبر « کجا نام او 

   سه دخترگزين، ازنژاد مھان  جھان گرد، » گرد بر« بدو گفت 

  »رای پاکيزه افکند، بن « چوبشنيد جندل ، زخسروسخن    يکی 

  »پاکيزه مغز« و » بيداردل بود « که 

  زبان چرب و شايسته کار نغز

  زشاناھمه رازشان   شنيدی ھمه نام وآو» ُنھفته بجـسـتی « 

  :وشاه يمن به جندل ميگويد 

  ان دھیچه پيغام داری ؟ چه فرم

  ؟» گرامی مـھی « ؟  يا » فرستاده ای « 

  بينش در و چون بيننده درتاريکيست ، اصل،ماه ، پيک فلکست
توضيح بيشتر اين ( جويندگی است و ماه ، با مغزاينھمانی داده ميشود 

ماه ، خرد جوينده    ازاين رو،. ) بخش ، درفرصتی ديگر
 درست اين ھمان   .درتاريکيست که مھر ميان مردمان را ميآفريند

رند = مرسپنتا = دھما ( نقشی است که خدای روز بيست ونھم 
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ماه ( = درجھان دارد که اينھمانی با درخت برگ بو ) آفريت 
  .دارد ) بھشتان 

  

  ود استـدرخت سوم ، درخت ع

  )ود ـع+ برگ بو + سرو ( 

  

« اين واژه ھمان واژه . عود ، اساسا نام ھمه چوبھای خوشبو ھست 
گياھی که . است که به سبزه وگياه وعلف گفته ميشود » ت يا ئوتی ئو
» حسن بک اوتی «  نسبت داده ميشود ازجمله » وھومن =  بھمن «به

= سنگ خدا « باشد که به معنای » اسن بغ ئوتی « است که دراصل 
. است » مھرگياه « درکردی ، اين نام  . است » مھرخدا

 نه اھورامزدای است» ک دو+ مر«  خطاب به  ،منشورکوروش
« .  به معنای جفتی و انبازی ومھر است  ،»امر= رَـم«  . زرتشت

+ امر« نام اين خدا دراصل .  نی است  يا»دوخ «  ھمان ،» دوک
. سبک شده است » مردوک « ست که سپس به شکل  بوده ا»ئوتی 

 .را ميدھد » گياه مھر ياجفتی « ھمان معنای » ئوتی + رمََا« درواقع 
شده است ، » اوتی = عود = ئوت « ، جانشين »دوخ = دوک « اينکه 

 بوده است» نی که دراصل ھمان ھوم « به علت آن بوده است که 
 ، رد )دربسياری ازگويشھای به حلق که نای باشد ، ھوم ميگويند ( 

 از ھمه ابزار موسيقی ، و چنانچه نوا وآھنگ  ،ھمه گياھان بوده است
به معنای و  برآمده است  » موسه «  از ريشهشود ،موسيقی ناميده مي

 عودی که درشاھنامه ياد شده ،. است » سيمرغ = سئنا = سه نی « 
عود « درادبيات ايران زياد از. است » َعود قـماری  « درواقع ،

ياد ميشود و ھمه می پندارند که اين عوديست که ازشھری » قماری 
 تخت خود را  ،ازعود قماریشاھان . درھند ميآيد » قمار« بنام 

   :چرا  . ميساختند

   يکی تخت کردزعود قماری ،

  )فردوسی ( سر درزھا را به زر، سخت  کرد 
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  بفرمودش به رسم شھرياری

  )نظامی  ( کيانی مھدی از عود قماری

،  اين نام و. مرغ درست برفرازچنين درختيستبه علت آنکه نشيم سي
عود قماری ، عود . نشان ميدھد » ماه = قمر« اينھمانی عود را با 

  . منسوب به ماھست که سيمرغ باشد 

 . است» قمر«  که معربش ناميده ميشود» kamryaa« ماه دراوستا 
عود قماری ، .  گواه بردرستی اين سخن ھستند  ،»عود «نامھای ديگر

« لوخن که به معنای . ناميده ميشود » آغا لوخی ھم آغا لوخن « ھم 
ھاگ = آگ « ھمان » آغا «  و ،است» ماه «  نام است» نای بزرگ 

عود ، . پس عود ، تخم ودانه ماه است. است که به معنای تخم است » 
اين بدان .  را ميدھد )بوی سيمرغ يا ارتا ، خدای ايران  ( بوی ماه

ماه با بوی عودش ، مھر . معناست که آبستن ميکند ، ھمبوئی ميکند 
 بنا براين آشيانه وخانه سيمرغ برفراز اين . ميآفريند  راميان زن ومرد

. مھروفرشگردند سه درخت است وھرسه درخت، پيکريابی اصل 
صمغ سرو = عنبر« و » عود « عطرمثلت درايران ، مرکب از 

  .بود » برگ بو = صندل « و» وزعفران 

  بسوخته» مثلت عطری « روحانيان ، 

 Kخاقانی–از عطرھا ، مسدس عالم شده  م   
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